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پرنده آبی

کتاب برای زندان
چند روز اســت که شــور و شــوقی بــرای کتاب در 
شبکه های اجتماعی به چشم می خورد. یکی از زندانیان 
شناخته شــده زندان فشــافویه درخواســت کتاب برای 
بندهای زندان کرده اســت. «محمد شــریفی مقدم» در 
نامه ای از زندان چنین نوشــته است: «کتاب در زندان از 
معدود امکان هایی است که می تواند زندانی را به دنیای 
بیرون از میله های زندان ببرد. اینکه چند سالی در بیابانی، 
زندانی، سلولی و تختی حبس باشی، با خواندن «مرشد 
و مارگاریتا» بعید اســت تو هم بر فراز شهر پرواز نکنی. 
به طور خلاصه بگویم زیبایی  صفحه های یک رمان برای 
زندانی لذت بخش تر می شــود. گویی کتاب به جانشــان 
می نشیند؛ پیرمرد ۷۰ساله ای که عصازنان هر سه، چهار 
روز یک رمــان از من می گیرد و بعد می آید روی صندلی 
می نشــیند، یک سیگار روشــن می کند و برایم از داستان 
و فرازهای جذابش می گوید. یــا علی که هر روز می آید 
می گویــد: «داســتان داری؟» هفت کلاس ســواد دارد، 

داستان کوتاه می خواند و عاشق کتاب های تاریخی است 
و من دیگر هیچ کتابی ندارم که مورد علاقه اش باشد. به 
تجربه خودم در هر بند، ۱۰، ۱۵ نفری کتاب خوان هســتند 
که از داشتن کتاب محروم اند. کتاب در زندان کارکردهایی 
فراتر از متن نیز می یابد. کتاب و کاغذ محیط ســیمانی - 
آهنی زندان را در هم می شکند. کتاب احترامی می شود 
در انبــوه محدودیت های زندان و زندانبــان. و ورق زدن 
صفحاتش بــرای پیدا کــردن حرف هایی کــه خود فرد 
نمی تواند کلماتش را بســازد یا چیزهایی که از دیدنش 
محروم اســت و با خوانــدن متن ها برایــش به تصویر 
می آینــد. حتی تماشــای جلدش که خود رنگی اســت 
در میان ســبز و طوســی دیوارهای زنــدان، حال و هوای 
زندانــی را عــوض می کند. مــا می خواهیــم در هر بند 
زندان کتابخانــه  ای با موجودی صد کتاب راه بیندازیم تا 
دسترســی حداقلی کتاب برای زندانیان فراهم شود و از 
شــما می خواهم چند جلدی از کتاب های خود را برای 
زندانیان در فشافویه بفرستید و نیز از ناشران، نویسندگان 

و دوستان خود بخواهید در صورت امکان ما را در این امر 
یاری کنند». او آدرس و نشــانی زندان تهران بزرگ/ تیپ 
۵/ اندزگاه ۲/ ســالن ۲_ محمد شریفی مقدم ریابی فرزند 
احمد را هم داده است . چندین نفر اعلام کردند می توانند 
پول دریافت کنند و کتاب ها را بعدا با هماهنگی خانواده 
و دوســتان زندانیان خریداری کنند. یکی از خانواده های 
زندانیــان نیز تأکید کرده که هماهنگی ها انجام  شــده تا 
تعداد کمتر از ۱۰ کتاب در زندان دریافت شــود. کتاب ها 
حتمــا هم نباید نو باشــد، تنوع هــم خودبه خود اتفاق 
می افتد؛ چون افراد با ســلیقه های مختلف کتاب ارسال 
می کنند و در عین حال تکراری بودن هم اشــکال نیست، 

بندها فرق می کنند. حداقل پنج هزار کتاب نیاز است
تا بــه حال بارها از امکانات محدود دارویی، غذایی و 
آب آشــامیدنی در این زندان خبرهایی منتشــر شده بود، 
اما حالا صحبت از کتاب اســت؛ هــر کتاب خواندنی که 
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی باشد، می تواند 

جالب توجه باشد.

زمین سبز

قاچاقچیان چوب، جنگلبانی را ساعت دو شب از 
پنجره خانه اش در کنار کودکانش با گلوله می کشند، 
اعدام یک محیط بان و رهایی محیط بان دیگر از اعدام 
با پرداخت دیه، چرا؟ زیرا به وظایفشــان خوب عمل 
کرده اند؟ و بســیاری نمونه دیگر. اما سؤال این است، 
قانون، قانون گذار و دســتگاه های اجرائی تاکنون چه 
پوششــی از خانواده این افراد داشته و آیا این عزیزان 
را که در دفاع از مام وطن از دســت می روند، شــهید 
یا جانباز محســوب می کنند تا خانواده اینها در عذاب 
بی پناهی نبوده و همکارانشــان دلگرم به عشق، رخ 
به رخ با متخلفــان؟ چراکه امروز نه تصاویر هوایی و 
دوربین های ماهواره ای به کمکشان آمده و نه تلاشی 
حداقل برای تغییر تفکر قهری به فرهنگی در محیط 
زیســت. آنچه رخ داده همچنان اتهام اســت و اتهام 

است و اتهام از دستگاهی به دستگاه دیگر.
قانون «حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست و جنگلبانی» در هفتم خرداد 
ســال ۹۹ آن هم بعد از کشته شــدن ۱۴۰ محیط بان و 
۲۲ جنگلبــان به تأیید شــورای نگهبان می رســد و از 
مجلســی به ریاســت قالیباف به دولتی به ریاســت 
روحانــی ابلاغ می شــود اما مشــخص نیســت چرا 
همچنان سؤال های بسیاری بی پاسخ مانده و چرا باید 
برای هــر حادثه مهم محیط زیســتی بعد از تصویب 
ایــن قانون هم دســت  به  دامان رئیــس قوه قضائیه 
شــد؟ آیا قوانین دچار نقص اند و با وجود اینکه برخی 
از آنها به تازگی به تصویب رســیده اند بازدارنده نبوده 
و پاســخ گو نیســتند؟ آیا میان قضات تفســیرپذیرند؟ 
یا درســت اجرا نمی شــوند؟ یا عدم شناخت قضات 
از رابطه انســان با محیط زیســت و برعکس، ســبب 
صدور این احکام می شود؟ اگر تنها یکی از این دست 
موارد درست باشــد، با فرض اینکه این قانون حداقل 
۴۰ ســال فرصت آزمایش و خطا داشته و در سال ۹۹ 
به تصویب رســیده، کدام دستگاه باید برای این اتلاف 

سرمایه، وقت و هزینه محاکمه شود؟
سه شــنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ سمیه رفیعی، رئیس 
فراکســیون محیط زیســت مجلس، ضمن یادآوری 
وظایف ســازمان محیط زیست، رســما از رئیس قوه 

قضائیــه درخواســت می کند تا درخصــوص احکام 
قضائی صادرشده سه محیط بان مازندرانی، نسبت به 
اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد 
صادر کند (طبق مــاده ۴۷۷ در صورتی که رئیس قوه 
قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی 
را خلاف شــرع بیّن تشــخیص دهد، بــا تجویز اعاده 
دادرسی، پرونده را به دیوان  عالی کشور ارسال می کند 
تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای 
این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر 
کند). رفیعی همچنین به ایشــان یادآوری می کند این 
محیط بانــان به عنوان ضابط قضائــی، صرفا وظایف 
ابلاغی خود را انجام داده و متأســفانه مبنای شغلی 
آنهــا دچار ابهامــات قانونی و قضائی بوده اســت و 
سازمان متولی تابه حال نسبت به رفع آنها اقدام کافی 
نکرده اســت. حال چرا نیاز به یادآوری است و مبنای 
شغلی دچار ابهام، خود جای بحث دارد. محیط بانانی 
که با پایان حکم انفصال از خدمت با فشــار معیشتی 
قرار اســت آغاز دوران زندان به مدت یک ســال ونیم 
را بگذراننــد. نگارنده ضمن تأیید و تحســین موضع 
متعهدانه سمیه رفیعی آن هم بعد از توجه رسانه ها 
و گذشــت یک سال و اندی از این ماجرا، معتقد است 

فراکســیون محیط زیســت مجلس به وظیفه ذاتی و 
نظارتــی خود عمل کرده و باید به ســرعت و با قدرت 
قانون گذاری که در اختیار دارد این ابهامات شغلی را 
اصلاح کند. البته شــواهد حاکی از آن است که مسیر 
لابــی در مجلس خصوصا بــرای تصویب طرح های 
محیط زیســتی همواره به دلیل موانع توسعه گراها و 
صنعتی ها، سخت و طاقت فرســا بوده اما برای عدم 
تکــرار امور مشــابه چاره ای جز اصلاح ســریع تفکر، 

نگاه ها و قوانین بازدارنده و بران نیست.
اما روی دیگر ســکه! آیا سازمان محیط زیست به 
وظیفه ذاتی خود در دفــاع از حقوق این محیط بانان 

طبق قانــون «حمایت قضائی و بیمــه ای از مأموران 
یگان حفاظــت» عمل کرده اســت؟ و آیا قضات این 

پرونده قوانین را تفسیر کرده اند؟
مــاده یک قانــون مذکــور صراحتا بیــان می کند 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که 
در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در 
دستگاه های اجرائی تســلیح و ضابط خاص قضائی 
محسوب می شــوند، صرفا در خصوص بندهای (۱)، 
(۲) و (۳) ماده (۳) قانون به کارگیری ســلاح توسط 
مأموران نیروهای مسلح (ماده ۳- مأمورین انتظامی 

در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:
۱- برای دفاع از خود در برابر کســی که با ســلاح 

سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲- بــرای دفاع از خــود در برابر یک یا چند نفر که 
بدون ســلاح حمله می آورند ولی اوضــاع و احوال 
طوری باشــد که بــدون به کارگیری ســلاح مدافعه  

شخصی امکان نداشته باشد.
۳- درصورتی کــه مأمورین مذکور مشــاهده کنند 
که یک یــا چند نفر مــورد حمله واقع شــده و جان 
آنــان در خطر اســت) در مــوارد ضــروری مصوب 
۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف 
و مأموریت هــای ســازمانی خود را دارنــد، باید مورد 
حمایت بوده و دستگاه اجرائی مربوطه موظف است 
تکالیف خــود در قبال مأموران موضــوع این ماده را 
از جمله پرداخت دیه و جبران خســارت انجام دهد. 
بنابراین سازمان محیط زیســت موظف بوده هرگونه 
حمایت مادی، حقوقی و معنوی را در مورد این ســه 
محیط بان انجام دهد که اگر انجام نداده و صرفا اقدام 
به مصاحبه با رسانه ها به جهت شرح ماوقع کرده اند، 

چرا به وضعیتشان رسیدگی نمی شود؟
دربــاره متن و محتوای قانون مذکور بحث بســیار 
است. حضور صرفا شــاهد، تعاریف متفاوت از دفاع 
متناسب یا تفاســیر ضرورت استفاده از سلاح آن هم 
برای محیط بان و جنگلبانی که مجبور است به تنهایی 
شــبانه برای حفظ محیط زیســت به دل کیلومترها 
جنگل و تالاب بزند و هیچ شــاهدی جز خدا و وجدان 
خــود در دادگاه نــدارد، حال اثبات اینکه چرا شــبانه 
قاچاقچیان و شــکارچیان به در خانــه اش آمده اند و 
در جلوی نگاه فرزندانش ترورش می کنند یا خارج از 
ساعت اداری با یک تیغ موکت بری سرش را از بدنش 
جدا کرده و جســد را در جنگل رها می کنند، بماند در 

جای خود.

سربداران محیط  زیست

 سعید نبى
 مستندساز محیط زیست

در  اهمیت دوربین های روشن
هفته گذشته با رویدادی بی سابقه در تاریخ آمریکا  �

و تاریخ مبارزه با نژادپرســتی به پایان رسید. دادگاه 
قتل جورج فلوید در شــهر مینیاپولیــس در ایالت 
مینه سوتا «درک شووین»، افسر پلیس سفیدپوست 
و ۴۵ســاله آمریکایــی را در قتــل یــک شــهروند 
آمریکایی- آفریقایی تبار متهم شناخت. آقای شووین 
۹ دقیقــه و ۲۹ ثانیه زانوی خــودش را روی گردن 
جــورج فلوید قــرار داده بود که منجــر به مرگ او 
شــده بود. حتما در جریان تأثیــر این مرگ بر فضای 
عمومی آمریکا، اعتراضات عمومی و حتی شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هستید؛ 
ماجرایی کــه همچنان هم در آمریکا داغ اســت و 
برگزاری دادگاه های آن با وســواس زیادی ازســوی 
مردم و رســانه ها پیگیری می شــد. حتی حدفاصل 
آخرین جلســه دادگاه تا اعــلام رأی هیئت منصفه 
هم در شــهر مینیاپولیس آماده باش نظامی برقرار 
شــد. اگرچــه رأی پایانی رضایت عمومــی را درپی 
داشــت، اما این قتل هم می توانســت مثل بسیاری 
از رویدادهای دیگر در جهان نابرابر با پایمال شــدن 
خــون بی گناهان به پایان برســد اگر یک شــهروند 
نوجــوان احســاس مســئولیت نمی کــرد، دوربین 
موبایلش را فعال نمی کرد و آن ۹ دقیقه و ۲۹ ثانیه 
مهم را فیلم برداری نمی کــرد. درنلا فریزر نوجوان 
۱۷ســاله ای بود که سال گذشته شــاهد شکنجه و 
مرگ جــورج فلویــد در خیابان بــود و آن ویدئوی 
دردناک و مشهور را ضبط کرد. چیزی که به اعتراض 
وکلا در جریان رســیدگی به این پرونده قتل از آن به 
عنوان مهم ترین و قاطع ترین مدرک یاد شــده است. 
اگرچه درنلا فریزر در ســال گذشته یکی از مهم ترین 
ویدئوهای فضای مجــازی را تولید کرده و ویدئوی 
کوتاهش میلیون ها بار در سرتاسر جهان دیده شده، 
اما برخلاف اسلوب حاکم بر دنیای سلبریتی ها پا در 
مسیر مشهور و معروف شدن نگذاشته و در یک سال 
اخیر در ســکوت خبری به بقیه زندگی اش مثل یک 
شــهروند معمولی ادامه داده اســت. اکثر پیشنهاد 
مصاحبه ها را رد کرده و تنها در ماه مارس در دادگاه 
جورج فلوید به عنوان شــاهد حاضر شد و ماجرای 
کوتاه و تأثیرگذاری از صحنــه مرگ فلوید را روایت 
کرد. او که خود یک آمریکایی- آفریقایی تبار اســت 
در دادگاه گفت که احســاس می کرد پــدر، بردار یا 
دوســتش زیر زانــوی پلیس سفیدپوســت در حال 
شکنجه شــدن اســت. درنلا فریزر آبان سال گذشته 
به دلیل ضبط ویدئوی معروفش برنده جایزه انجمن 
قلم آمریکا شــد. جایزه ای کــه به صورت مجازی و 
توســط اســپایک لی، کارگردان آمریکایی به او اهدا 
شــد. در بیانیه انجمن قلم آمده بــود: «دارنلا تنها 
به  واســطه یک گوشــی و دل و جرئتی که داشت، 
مســیر تاریخ را در آمریکا تغییر داد و جرقه جنبشی 
بی پروا را زد که خواســتار پایان دادن به نژادپرستی 
و خشــونت نهادینه شــده مأمــوران پلیــس علیه 
سیاه پوســتان بود». پایان دادگاه جورج فلوید با ۴۵ 
ســال زندان برای درک شــووین همراه بود. یکی از 
مقام های ایالت مینه سوتا در پایان دادگاه گفت «چه 
خوب که یک شــهروند آمریکایی در صحنه حاضر 
بود تا از این اتفاق فیلم بگیرد». اگرچه دوربین های 
موبایل های هوشــمند در سرتاســر دنیا بلای جان 
قدرتمندان شــده اما گویا نمی توان دیگر قدرت آنها 
را نادیده گرفت. قدرت آنها و شهروندان مسئولی که 

دوربین شان را روشن می کنند.
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شاید در این سال ها بیش از همه درباره فرایند تجربه 
زوال عقــل یا دمانس و نوع شــایع آن آلزایمر در افراد 
معروف نوشــته باشــم. آخرین باری که درباره فیلمی 
مرتبط با بیماری آلزایمر نوشــتم، هنــوز الیس (۲۰۱۴) 
به کارگردانی «ریچارد کلتزر» و «واش وستمورلند» بود 
(هراس از دشــمنی ناپنهان در درون، روزنامه «شرق» 
۲۹ تیر ۱۳۹۴). در آن یادداشــت توضیــح دادم که آن 
فیلم که از روی رمانی اقتباس شــده که نویســنده آن 
یک زن عصب پژوه به نام «لیزا جنوا» اســت و داســتان 
درباره زنی اســت استاد زبان شناسی دانشگاه که دست 
بر قضا در ســنین متوســط دچار نوعی از آلزایمر ارثی 
می شــود که درصد ناچیز یک رقمــی از جمعیت مبتلا 
بــه این بیمــاری را در بر می گیرد. طــرح تراژیک قصه 
ســعی در مقصر شــناختن تک عامل نقص ژنتیکی در 
ایجاد آلزایمر زودرس و پیشرفت سریع اختلال شناختی 
غیرمنتظــره در زنی موفق و تحصیل کــرده دارد. همه 
مسائل فیلم به دور محور وحشتی است که از دشمنی 
نامرئــی در اعماق وجــود، یعنی ژنــی ناقص حاصل 
می شــود که ممکن اســت آینده افراد دیگر خانواده را 
هم تهدید کند؛ بنابراین همه اقدامات و مسائل اخلاقی 
مطروحــه در فیلــم نیــز در محور ایــن موضوع پیش 
می رود. در واقع بن مایه قصه و پیشــرفت روایی آن به 
نوعی وفاداری و باور به حکایتی اســت که چیدمان آن 
بر  اساس اطلاعات علمی پزشکی کنونی درباره آلزایمر 
ارثــی قرار دارد. از طرف دیگر یکی از دو کارگردان فیلم 
«ریچارد گلتزر» که اصرار در ســاختن این فیلم با وجود 
وخامت اوضاع ســلامتی خود داشته، مبتلا به بیماری 
نورولوژیــک پیش رونــده دیگری یعنــی «ای  ال اس» یا 
بیمــاری نورون های محرکه مغز و نخاع بود که پس از 
پایان ســاخت فیلم با چنان وضعی روبه رو شــد که در 
مراســم اسکار شرکت نکرد و چندی بعد از آن نیز فوت 
کرد. برای یادآوری بد نیست بدانید که ای ال اس همان 
بیماری «اســتیون هاوکینگ» اســت که «ادی ردمان» 
در نقش او بازی درخشــانی در فیلــم «نظریه ای برای 
همه  چیــز» محصول ۲۰۱۴ ارائه داده اســت. علاوه بر 
دو نکته فوق درباره فیلم «دربــاره الیس»، باید بدانیم 
که مشاور علمی فیلم نیز «ماریا کاریلو» یکی از رؤسای 
انجمن آلزایمر آمریکا بــود. با در نظر گرفتن نکات فوق، 
در چنین شــرایطی در فضای فیلم سازی هالیوودی، پر 
واضح اســت که بیشــتر از هر چیز ترس و وحشتی که 
بیمــاری می آفرینــد، قصه فیلم را پیش ببــرد و چهره 
واقعــی بیماری پشــت اضطرابــی زاییــده این ترس 
پنهان شــود. به عنوان کســی که با بیمــاران آلزایمری 
زیادی روبه رو بوده ام، باید بگویم که حداقل بخشــی از 
واکنش های «الیس» و اختلال شدید حافظه و گمی در 
مــکان و زمان او را در فیلم می توان به حســاب علائم 
بیماری نگذاشــت؛ بلکــه آن را بیشــتر نتیجه ترس و 
اضطراب ناشــی از بیماری دانست. ا این ترس، وحشت 
و استیصال ناشــی از اطلاعات ناقص درباره نقش یک 
نقص ژنتیکی در بیماری آلزایمر را شاید پزشکان مغز و 
اعصاب، بیشتر از کسان دیگر در چهره و رفتار مراجعان 
به ویژه تحصیل کرده ترها ببینند که برای تعیین تکلیف، 

اضطراب زده به پزشــک مراجعه می کننــد. این همان 
اضطــراب و هراس افراطــی در مقابل خطــر آلزایمر 
اســت که در ســینما، تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی 
دیگر دامن زده می شود. فیلم «هنوز الیس» نیز در کنار 
ایــن کارزار طب زدگی و نوعی علم بــاوری افراطی، جز 
هراسی ناسودمند، کمک چندانی به آگاهی و مقابله با 
بیماری نمی کند. تنها سود از این وحشت، شاید موجب 
کمک سرمایه داران ثروتمند به انجمن آلزایمر آمریکا یا 
روانه شــدن خیل افراد پریشان به مطب پزشکان مغز و 
اعصاب برای چاره جویی شود؛ اما برخلاف انتظار، فیلم 
پدر (۲۰۲۰) اولین فیلم ساخته «فلورین زلر» فرانسوی، 
مــا را بــه مشــارکت در تجربــه زوال عقــل (آلزایمر) 
«آنتونی»، مردی ۸۰ ســاله (با بازی درخشــان «آنتونی 
هاپکینز») می برد. این فیلم بر  اساس فیلم نامه ای نوشته 
«فلورین زلر» و «کریســتوفر همپتون» ســاخته شده که 
اقتباسی از نمایش نامه ای به نوشته «زلر» به همین نام 
در ســال ۲۰۱۲ است. «زلر» در مصاحبه ای می گوید این 
فیلم را به شــکل فعلی آن تنها به شرط قبول بازیگری 
«آنتونی هاپکینز» ساخته است. او می گوید به این دلیل 
از موســیقی زیبای «ژرژ بیــزه» و تک خوانی های اپرای 
صیادان صــدف اثر «ژرژ بیزه» در طول فیلم اســتفاده 
کرده، چــون «هاپکینز» از جوانی دوســت داشــته در 
فیلمی بازی کند که از این اپرا استفاده شده باشد. فیلم 
مســتقیما ما را به زیســت جهان «آنتونی» مردی دچار 
بیمــاری آلزایمر با همه محدودیت های شــناختی اش 
دعوت می کند. این آنتونی نیست که در کندوکاو جستن 
مفهومی برای اتفاقات عجیب، استفهام آمیز، گیج کننده 
در تسلســل زمانی و مکانی از هم گسیخته، در رابطه با 
نزدیکان خود است؛ بلکه مخاطب فیلم نیز فعالانه در 
این سرگردانی و حیرانی قدم به قدم با شخصیت اصلی 
فیلم همراه می شــود. کارگردان فیلم، «فلورین زلر» که 
خودش در ۱۵ ســالگی شــاهد دســت وپنجه نرم کردن 
مادربزرگش با بیماری آلزایمر بوده، مادربزرگی که او را 
بزرگ کرده بود، به خوبی توانسته است از عهده این کار 
برآید. ما در این فیلم با تعبیر و تفســیرها درباره بیماری 
آلزایمر روبه رو نیستیم و از روی شواهد علمی به آلزایمر 
نــگاه نمی کنیم؛ بلکــه از طریق ارتباط بیناســوژه ای با 
«آنتونی» مبتلا، در درون بیماری آلزایمر زندگی می کنیم 
و آن را از طریق فیلم به  طور مستقیم و شفاف دریافت 
و ادراک می کنیــم. مــا با آنتونی ســاعت خــود را گم 
می کنیم و پرستار را به دزدی متهم می کنیم. دخترمان 
را با پرستار عوضی می گیریم. خیال می کنیم در آپارتمان 
خودمــان زندگی می کنیم؛ ولــی در آپارتمان دخترمان 
هستیم. شــب و روز را با هم اشتباه می گیریم. صبحانه 
و شــام را قاطی می کنیم. ســاعت خوردن قرص ها را 
نمی دانیم. دائم به دنبال ساعت گم شده روی مچ دست 
خود هســتیم. شــریک های زندگی دخترمــان را با هم 
عوضی می گیریم یا در توهم خود آنها را حاضر یا غایب 
می بینیم که جملات توهین آمیز یا اعمال خشونت آمیز از 
خودشان نشان می دهند. مطب دکتر و خانه سالمندان 
را از هم تشخیص نمی دهیم و عاقبت نه تنها دیگران را 
به جا نمی آوریم و نمی شناسیم؛ بلکه دیگر خودمان را 
هم نمی شناسیم و مأیوسانه مادرمان را طلب می کنیم؛ 
چون مانند درختی بی برگ شده ایم. بعد از تجربه فیلم 
پدر می توانیم امیدوار باشــیم که یــک مبتلا به آلزایمر 
را آن طور که هســت، نه آن طور که ما تعبیر و تفســیر 

می کنیم، بشناسیم.

مشارکت در تجربه ای مهیب
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

اتفاق

دیلی میــل: برنی ســندرز طرح مجانی شــدن دانشــگاه 
بــرای آمریکایی هــا را رونمایی کرد. بر اســاس این طرح، 
خانواده هایــی با درآمــد کمتر از ۱۲۵ هزار دلار در ســال 
می توانند رایگان به تحصیل ادامه بدهند. او اعتقاد دارد تا 
زمانی که اقلیتی در ثروت بی حد و حصر غوطه می خورند و 
تعداد زیادی در فقر به سر می برند، آمریکا نمی تواند موفق 

شود و یک دموکراسی نیرومند باقی بماند.

هالیوود ریپورتر: بــه پرونده های قضائی کوین اسپیســی 
اشاره کرده است. علاوه  بر پرونده های قدیمی آزار چندین 
بازیگر زیر ۱۸ ســال در سر صحنه فیلم برداری و اجراهای 
تئاتر، پرونده هایی از آزار عوامل ســر صحنه سریال «خانه 
پوشالی» هم آمده است. تنها در یک فقره یکی از دستیاران 
تولید این سریال گفته حین انتقال اسپیسی به بیمارستان، 

این بازیگر او را به شیوه نامناسبی لمس کرده است.

دویچه وله: از نگاه هنرمند بلژیکی آلن ورشورن نصب یک 
گلخانه بهتریــن محافظ در برابر کووید ۱۹ اســت، هرچند 
دکتــر مارتین بازانت و جان بوش، برای محاســبه احتمال 
گرفتن کوویــد در محیط داخلی بر اســاس عواملی چون 
زمان گذراندن وقــت در اتاق، فیلتراســیون و گردش هوا، 
ایمن ســازی، فعالیت تنفسی و اســتفاده از ماسک تعریف 

کردند که در آن فاکتور زمان مهم تر از فاصله گذاری است.

یورونیوز: حدود ۵۰ هنرپیشــه مشهور آلمانی و آلمانی زبان 
ازجمله ویکی کریبس، اولریش توکــور، ولکر بروخ، هایکه 
ماکاتــش و ســتاره های تلویزیونی مانند «جــان جوزف»، 
«مــرت بکــر» و «اولریــک فولکرتــس» همــه ویدئوهای 
کوتاهی را منتشــر کردند که در آن با حالتی تمســخرگونه 
از محدودیت هــای کرونایــی حمایت می کنند. بســیاری از 
رســانه های آلمان در اینجا فیلم ها را به شدت مورد انتقاد 

قرار داده اند.

میزان: محســن هاشــمی درباره اقدام احتمالی برای 
راه اندازی سردخانه های سیار به  علت پیک اخیر کرونا و 
مشکل دفن فوتی ها که با کُندی انجام می شود، گفت: 
اگر نیاز به ایجاد زیرســاخت جدیدی باشــد، ســازمان 
بهشــت زهرا و معاونت خدمات شــهری شــهرداری 
تهــران، اقدامات لازم را انجام می دهند و در این مقطع 

گزارشی در این باره به شورا ارسال نشده است.

ایسنا: رئیس سازمان اطلاعاتی و امنیتی انگلیس می گوید 
چین می تواند کنترل سیســتم عامل جهان را به دســت 
آورد. جرمی فلمینگ، از رؤســای ســازمانی که مسئول 
جاسوسی سایبری است، در امپریال کالج همچنین گفت 
تهدید روســیه مانند پیداکردن بــاگ روی برنامه خاص 
روی گوشی اســت که هرچند جدی است اما می توان از 

گزینه های دیگر استفاده کرد.


